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Abstract 
   One of the important problems of 
divorced woman is the absence of 
effective legal protection of her ear-
nings over marital duration.  
Although the Iranian legislator provi-
de protection in accordance to the 
principle of Taking Advantage, four 
conditions of this principle, that is, the 
order, the doing of action, payable of 
wage according to custom and usage 
and are required.   
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  مقدمه

يكي از موضوعات مهم در حقوق اسلام، حمايت از زوجه و حفظ استقلال مالي اوست؛ چون 
سوره مباركه نساء اصل بر استقلال كامل  32رغم تأكيد زياد به وحدت و انسجام خانواده، در آيه  علي

م نيز به پيروي از اين آيه، زن در امور مالي .ق 1118ر گرفته و در ماده زوجه در امور مالي قرا
   .مستقل از شوهر اعلام شده است

تواند در  بنابراين، هر چند در حقوق ايران، زوجه از لحاظ مالي تابع شوهر نيست و او مستقلاً مي
سبت به هم ، ولي در جامعه، به لحاظ وحدت سرنوشت و احساساتي كه زوجين نآن تصرف كند

اين وضعيت تا زماني . دهد دارند، معمولاً زوجه تابع شوهر است و درآمد خود را در اختيار او قرار مي

به همين دليل لازم است قواعد ديگري مانند، قاعده  
مشاركت، تسبيب و غرور نيز مورد توجه قرار گيرند 

تر و از حيث حمايت نيز  كه از حيث موضوع مناسب
  .مؤثرترند

  
استيفاء، قاعده، شراكت، نحله، سهم، : هاهكليدواژ 

  .تسبيب، غرور
  

Gratuitously, two conditions of this 
principle, that is, the husband order 
and lack of action have never been 
fulfilled in case of many couples and 
as a consequence the woman is not 
receiving protection. 
As such, it is necessary to protect the 
earnings of divorced wife according to 
the other principle such as Partnership 
rule, causality and deception in the 
Iranian positive law which is more 
competent to the subject and more 
effective from the protection point of 
view.  

 
Keywords: taking advantage, princ-
iple, partnerships, freely gift, partition, 
causality, deception.  
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باشد؛ زيرا موجب استحكام مباني  كه روابط طرفين بر حسن معاشرت استوار است، مطلوب مي
يروي كار و درآمد اي كه ن شود، بايد ديد زوجه خانواده است، ولي اگر موضوع طلاق و جدايي مطرح 

توان از او  ايام زناشويي را در اختيار شوهر قرار داده، مستحق چه حقوقي است و بر چه مبنايي مي
  حمايت كرد؟

با الحاق  1385با تصويب ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و در سال  1371گذار در سالقانون
ه با شرايطي حمايت كرده كه اين موضوع بر مبناي قاعده استيفاء از زوج. م.ق 336به ماده  ايتبصره

قابل بررسي است كه آيا قاعده استيفاء براي حمايت از درآمد ايام زناشويي زوجه مطلقه مناسب 
گذار براي استناد زوجه به قاعده استيفاء لازم و مطابق با قواعد حقوقي است؟ است؟ آيا شروط قانون

تري حمايت كرد؟ بنابراين، موضوع مقاله  ه نحو مناسبتوان بر مبناي قواعد حقوقي از زوجه ب آيا مي
مباني حقوقي حمايتي مناسب از درآمد ايام زناشويي زوجه مطلقه است كه مورد بررسي قرار 

  .گيرد مي
  

  قاعده استيفاء -1

استيفاء . گذار بر مبناي قاعده استيفاء از درآمد ايام زناشويي زوجه مطلقه حمايت كرده استقانون
كه منتفع طبق عقد يا قانون، حق آن را از انتفاع از نيروي كار و خدمات ديگري، بدون اينعبارت 

مقدس (شود  المثل عامل ملتزم مي بر مبناي قاعده استيفاء، منتفع به پرداخت اجرت. داشته باشد
زم براي استناد به قاعده استيفاء شرايطي لا). 2، ج 1418اي، ؛ حسيني مراغه10، ج1421اردبيلي، 

  :شود است كه به آن اشاره مي
 شرايط قاعده استيفاء

و ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، چهار . م.ق 336براي حاكميت قاعده استيفاء، طبق ماده 
شرط يعني، دستور زوج، انجام عمل، داشتن اجرت عرفاً و عدم قصد تبرع لازم است كه با اثبات اين 

  :شود كه بررسي ميگيرد  شروط، زوجه مورد حمايت قرار مي
  دستور منتفع -1- 1-1

براي حمايت از زوجه، لازم است شوهر دستور انجام فعل را به زوجه داده باشد؛ چون طبق قاعده 
شود، كه او دستور انجام فعل را داده  المثل ايجاد مي استيفاء زماني براي منتفع، تعهد پرداخت اجرت

وجين، دستور زوج براي انجام عمل لازم است پس، با توجه به اصل استقلال دارايي ز. باشد
 ).1385؛ باريكلو، 2، ج 1418اي، ؛ حسيني مراغه1، ج 1379؛ ميرزاي قمي، 1376طباطبايي يزدي، (

مقصود از دستور، . نيز يكي از شروط، دستور زوج اعلام شده است. م.ق 336لذا در تبصره ماده 
پس، صرف تقاضاي انجام عمل . باشد ر خاص نميتقاضاي انجام فعل توسط زوج است و نيازي به ام

از جانب وي صادر نشود، كافي است كه او بر مبناي استيفاء ملتزم  توسط منتفع، ولو دستور رسمي 
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اين ). 1368؛ امامي، 1375؛ منتظري، 2، ج 1380فاضل لنكراني، (المثل شود  به پرداخت اجرت
در مواردي است كه بين منتفع و عامل دوگانگي  شرط در روابط اكثر زوجين محقق نيست؛ زيرا عرفاً

دهد كه خانواده متعلق به اوست و  كه زوجه به اين قصد عمل را انجام مي عرفي وجود دارد، در حالي
هدف او اداره زندگي خويش است، لذا يكي از دلايل مخالفت شوراي نگهبان با ماده واحده، فقدان 

  ).1383ريات شوراي نگهبان، مجموعه نظ. ك.ر(دستور شوهر بوده است 
  انجام فعل - 2- 1-1

المثل است؛ زيرا تا عمل  انجام كار توسط زوجه يكي ديگر از شروط التزام زوج به پرداخت اجرت
كاتوزيان، وقايع (انجام نشود، زوج انتفاعي نبرده تا مسئوليت او به پرداخت اجرت محقق شود 

و بند الف ماده واحده، . م.ق 336در تبصره ماده  به همين دليل). 1385؛ باريكلو، 1374حقوقي، 
  .انجام عمل ضروري محسوب شده است

  داشتن اجرت  - 3- 1-1

يكي ديگر از شروط قاعده استيفاء، اجرت داشتن عمل در عرف است؛ زيرا بر مبناي قواعد 
؛ 1376طباطبايي يزدي، (حقوقي، چيزي موجب ضمان است كه داراي ماليت يا منفعت عقلايي باشد 

و در روابط انساني، خصوصاً ) 2، ج1374؛ كاتوزيان، 10، ج1421؛ مقدس اردبيلي، 2، ج 1418حلي، 
لذا در تبصره و ماده . ي اعضاي خانواده است، نبايد فراموش شود زوجين، اخلاق كه انسجام دهنده

  .اين شرط ضروري محسوب شده است. م.ق 336
  عدم قصد تبرع - 4- 1-1

ايت از زوجه بر مبناي قاعده استيفاء، عدم قصد تبرعي زوجه است يكي ديگر از شرايط حم
المثل زيرا مسئوليت شوهر به پرداخت اجرت ؛)2، ج 1380؛ فاضل لنكراني، 2، ج 1368شهيدالثاني، (

. ناشي از قاعده احترام عمل است و اگر زوجه عمل را تبرعاً انجام دهد، از آن سلب حرمت كرده است
باشد كه تقاضا و توقع اجرت با آن  م عمل بدون انگيزه پاداش يا اجرت ميتبرع عبارت از انجا

و بند الف ماده واحده، به ضرورت اين شرط تصريح شده؛ . م.ق 336در تبصره و ماده . سازگاري ندارد
المثل ملزم كرد و او از  توان به پرداخت اجرت زيرا كسي را كه خدمات تبرعي به او عرضه شده، نمي

به همين دليل يكي از وجوه مخالفت شوراي نگهبان با ماده . نتفع شده كه تبرعي استاين حيث م
  ).1383مجموعه نظريات شوراي نگهبان، . ك.ر(واحده، قصد تبرعي زوجه اظهار شده است 

فقدان اين شرط در روابط غالب زوجين، مانع اصلي حمايت از زوجه بر مبناي قاعده استيفاء  
قصد تبرع . كنند كه به فكر اجرت باشند نواده خود را عامل يا بيگانه فرض نمياست؛ زيرا زنان در خا

كه  و اجرت در مواردي مطرح است كه بين منتفع و عامل، وحدت عرفي وجود نداشته باشد، در حالي
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چنين لزوم حفظ انسجام خانواده و نيز هم. داند زوجه تمام امور خانواده را منتسب به خود مي
شود كه فكر تبرع يا اجرت به ذهن زوجه خطور  ت اكثر زنان به بقاي آن موجب مياحساس مسئولي

اصل بر عدم تبرع قرار گرفته و تبرعي بودن عمل بايد اثبات . م.ق 336كه در ماده رغم اين علي. نكند
شود، در تبصره آن در روابط زوجين، ظاهر بر تبرع قرار گرفته و زوجه بايد عدم قصد تبرع خود را 

  .بات كند كه اين مانع اساسي حمايت از زوجه بر مبناي قاعده استيفاء استاث
  

  

  شروط قانوني استناد زوجه به قاعده استيفاء  - 2-1

گذار را هاي مالي يا واهي، قانونهاي حفظ خانواده و ممانعت از متلاشي شدن آن به بهانه نگراني
المثل كارهايي كه  ده استيفاء براي دريافت اجرتناچار كرده كه در ماده واحده، استناد زوجه به قاع

انجام داده را به شرايطي مشروط كند، تا از زوجه مطلقه بر مبناي قاعده استيفاء حمايت كند و در 
صورت عدم وقوع طلاق يا وقوع آن به تقاضاي زوجه، او نتواند به استناد قاعده استيفاء تقاضاي 

شود  شروط قانوني استناد زوجه به قاعده استيفاء تعبير مي اين شروط كه به. المثل عمل كند اجرت
  :گيرند مورد بررسي قرار مي

  طلاق به تقاضاي زوج - 1- 2-1

در اين تبصره مقرر شده . باشد ماده واحده تقاضاي طلاق توسط زوج مي 6يكي از شرايط تبصره 
شود، در صورتي  ستفاده مياز اين عبارت ا »...هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد... «: است

الزحمه خود را مطالبه كند كه شوهر متقاضي طلاق باشد و اگر زوجه متقاضي تواند حق زوجه مي
گذار از اين شرط، جلوگيري از ظاهراً هدف قانون. الزحمه او قابل حمايت نيستجدايي باشد، حق

  .تهاي مالي و حفظ استحكام مباني خانواده اسجدايي زوجين به بهانه
هر چند حفظ استحكام بنيان خانواده امري مطلوب است، به طوري كه در نصوص معتبر اسلامي، 

و نيز يكي از تعهدات و ) 7، ج 1378شيخ حرعاملي، . ك.ر(  ها تعبير شدهطلاق به منفورترين حلال
ل وظايف دولت در قانون اساسي است ولي اين شرط از لحاظ حقوقي موجه نيست؛ زيرا اصل استقلا

نتيجه، اين  در. مالي و احترام حقوق زوجه اقتضاد دارد كه به بهانه حفظ خانواده حق او ضايع نشود
الزحمه زيرا اگر زوجه مستحق حق شرط با قواعد حقوقي، خصوصاً قاعده استيفاء، سازگار نيست؛

الزحمه حقطلاق براي رهايي از رابطه زوجيت و . باشد، تقاضاي طلاق او نبايد مسقط حق تلقي شود
بر مبناي حرمت كارهايي است كه انجام داده و هيچ ارتباطي از لحاظ حقوقي بين تقاضاي طلاق و 

مخصوصاً در مواردي كه رفتار نامتعارف زوج، زوجه را ناچار به . الزحمه وجود نداردعدم استحقاق حق
ليل بعضي اين شرط به همين د. شودتقاضاي طلاق كند، غيرعادلانه بودن چنين شرطي آشكارتر مي

شود كه زوجه به طمع رسيدن به  را در طلاق خلع و وكالتي قابل توجيه دانسته چون موجب مي
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الزحمه متقاضي طلاق نشود ولي در طلاق قضايي كه ناشي از عسر و حرج است، غيرموجه حق
شرطي در  اصولاً با توجه به اصل استقلال مالي زوجين، چنين .)1383مرتضي محمدي، ( انددانسته

تمام فروض غيرموجه است؛ زيرا موارد طلاق وكالتي كه در شروط نمونه مندرج است، ناشي از عدم 
بنابراين، لازم است رويه قضايي به استناد . رفتار مناسب زوج با معيارهاي شرعي و انساني است

وب كرده و كه لاحق بر ماده واحده است، چنين شرطي را منسوخ ضمني محس. م.ق 336تبصره ماده 
  .المثل زوجه متقاضي طلاق حمايت كند از اجرت

  مطالبه زوجه - 2- 2-1

ماده واحده براي الزام شوهر به پرداخت  6مطالبه زوجه يكي ديگر از شروطي است كه در تبصره 
كند كه زوجه  الزحمه رسيدگي ميدادگاه در صورتي به حق: بيني و مقرر شده است المثل پيش اجرت

زيرا قاضي وظيفه دارد به  ؛اين شرط از لحاظ قواعد آيين دادرسي ضروري است .متقاضي باشد
تواند به خارج از خواسته رسيدگي و يا  مواردي رسيدگي كند كه به عنوان خواسته مطرح شده و نمي

پس، اين شرط براي رسيدگي ) 2، ج 1381شمس، (خواسته جديدي را براي خواهان طرح كند 
  .الزحمه نكند، قاضي حق رسيدگي به آن را نداردر زوجه مطالبه حققضايي لازم است چون اگ

  غيرموظفي بودن عمل - 3- 2-1

الزحمه زوجه ضروري محسوب شده، مكلف نبودن زوجه به شرط ديگري كه براي حمايت از حق
باشد؛ چون رابطه زوجين مبتني بر عقد نكاح است كه موجب  انجام عمل از لحاظ قانون و شرع مي

تواند متقاضي اجرت آن  اگر هر كدام به وظيفه خود عمل كند، نمي: ايفي براي آنان استتحقق وظ
  الزحمهحق  ماده واحده، يكي از شروط مطالبه 6و تبصره . م.ق 336به همين دليل در تبصره ماده . شود

به قاعده  اين شرط براي استناد. ي وي نبوده، اعلام شده است زوجه، انجام كارهايي كه شرعاً به عهده
  .استيفاء در تمام موارد ضروري است و خصوصيتي با زوجه ندارد

موضوع قابل توجه اين است كه انجام چه كاري وظيفه قانوني زوجه و انجام چه اعمالي تكليف 
قانوني او نيست؟ به عبارت ديگر، مرز بين عمل موظفي و غيرموظفي زوجه كدام است؟ قانونگذار از 

ي و غيرموظفي زوجه اجتناب كرده و آن را به شرع واگذار كرده، در حالي كه تعيين مرز عمل موظف
شايسته است از لحاظ موضوعي، با توجه به دو هدف مهم، بقاي خانواده و حمايت از زوجه بر مبناي 

در نتيجه، هر چند شرط غيرموظف . اصل استقلال مالي، مرز كارهاي موظف از غيرموظف روشن شود
جام فعل از شرايط استناد به قاعده استيفاء است ولي روشن نبودن مرز كارهاي بودن زوجه به ان

  .از موانع استناد زوجه به قاعده استيفاء است) 1384گرجي و همكاران، (موظف از غيرموظف 
  عدم سازش - 4- 2-1
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 الزحمهماده واحده براي حمايت از حق 6عدم امكان سازش بين زوجين، يكي ديگر از شروط تبصره 
وجه بر مبناي استيفاء است و دادگاه اول مكلف به صلح بين زوجين شده و در صورت عدم امكان ز

توجيه الزام قضات به سازش، . الزحمه بر مبناي قاعده استيفاء شده استسازش، مجاز به تعيين حق
با قواعد حقوقي مشكل است، مضافاً اگر چنين عملي موجب حمايت از زوجه شود، با هدف حمايتي 
قانونگذار مطابق است ولي اگر موجب كوتاه آمدن زوجه از بعضي از حقوق مالي شود، با هدف 

دادگاه موظف به رعايت چنين . م.ق 336ظاهرا با تصويب تبصره ماده . قانونگذار سازگار نيست
  .زيرا قانونگذار در مقام بيان، از اعلام لزوم آن اجتناب كرده است ؛تكليفي نيست

  شرط مالي فقدان -5- 2-1

ماده  6باشد كه در تبصره فقدان شرط مالي از ديگر شروط استناد زوجه به قاعده استيفاء مي
چه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي، چنان... «: بيني و مقرر شده است واحده، پيش

ف اموال زوج از ظاهراً، مراد از شرط مالي، شرط تنصي. »....شود شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي
كه به شرط تنصيف دارايي ) 1385نيا، ؛ هدايت1385زاده،  حسن(زمان عقد تا زمان طلاق است 

اگر مراد از شرط مالي، شرط تنصيف اموال زوج در ضمن عقد نكاح يا عقد ديگري . معروف است
اي جلوگيري المثل شود؛ چون آن معمولاً بر باشد، چنين شرطي نبايد مانع استحقاق زوجه از اجرت

شود تا اگر اقدام به طلاق كند، نصف اموال اكتسابي ايام زناشويي او  از طلاق خودسرانه زوج درج مي
. هاي مالي و معنوي ناشي از وقوع طلاق از زوجه حمايت شودبه زوجه تعلق گيرد و در قبال آسيب

وق استحقاقي داده الحمايه بيشتر از حقواضح است كه حمايت زماني صادق است كه به شخص تحت
المثل كارهاي ايام زناشويي را با شرط تنصيف دارايي ولي محاكم با استناد به اين تبصره اجرت. شود

دادگاه تجديدنظر استان  31/1/85مورخ  445به عنوان مثال در دادنامه شماره . دانندقابل جمع نمي
ايي را موجه ندانسته است المثل و نحله به دليل وجود شرط تنصيف دارتهران دريافت اجرت

  ).1388زندي،(
اند، لازم است به مقصود آنان  اگر مراد از شرط مالي، شرطي است كه طرفين بر آن توافق كرده

به عنوان مثال، اگر شرط شود كه در صورت طلاق، منزل مسكوني زوج به زوجه تعلق : توجه شود
گونه كه همان. ت مالي زوجين تلقي شودگيرد، چنين شرطي نبايد به عنوان حل كننده تمام موضوعا

اگر بر زوج شرط شود كه در صورت ازدواج مجدد، صد دينار به زوجه  :در روايتي نيز وارد شده
پرداخت كند، آيا اين شرطي جايز است و اگر زوج ازدواج مجدد كرد، بايد پرداخت كند؟ حضرت 

در اين فرض،  )21ج  ،1412عاملى، حر ( �شرط نافذ است و بايد مبلغ را پرداخت كند: فرمودند
ولي اگر شرط  .تواند ساير حقوق مالي خود را مطالبه كند زوجه، علاوه بر استحقاق مال مشروط، مي

شود كه در صورت وقوع طلاق تمام اموال مثلاً به تساوي بين طرفين تقسيم شود، به طوري كه عرفاً 
توان منحصر در  اشد، حقوق مالي زوجه را ميظاهر در حل تمام اختلافات مالي آنان پس از طلاق ب
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، چنين شرطي لازم 1385 در سال. م.ق 336ظاهراً با تصويب تبصره ماده  .موارد مشروط دانست
گذار در مقام بيان كه قانونزيرا هر چند تبصره در اين باره ساكت است ولي با توجه به اين نيست؛

اق كرده، ظاهر اين است كه از شروط اضافي ماده بوده و جهت حمايت از زنان آن را به ماده الح
  . فاقد غرض عقلايي است. م.ق 336نظر كرده والاّ الحاق تبصره به ماده واحده صرف

  
  عدم تخلف زوجه -6- 2-1

الزحمه زوجه است كه تقاضاي او ماده واحده، زوج در صورتي ملزم به دادن حق 6طبق تبصره 
و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از ... «: ين تبصره مقرر شدهدر ا. ناشي از تخلفات زوجه نباشد

اين شرط نيز با موازين حقوقي و شرعي مطابق  »...وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد
 1103زيرا هر چند بدرفتاري زوجه امري خلاف اخلاق و تخلف از تعهداتي است كه در ماده  ؛نيست

انساني مقرر شده است، اما اين تخلف  رفتار مبتني بر ادب اسلامي  م، يعني حسن معاشرت و.ق
چنين شرطي . م.ق 336ظاهراً مطابق تبصره ماده . شود موجب سلب يا سقوط حقوق مالي او نمي

درنتيجه، قانونگذار به طور مشروط، بر مبناي قاعده استيفاء از زوجه حمايت . ديگر ضروري نيست
  كند؟ كه اين قاعده تا چه حدودي از حقوق مالي زوجه حمايت ميكرده و لازم به بررسي است 

   عدم كارايي قاعده استيفاء - 3-1

هر چند قانونگذار قصد داشت برمبناي قاعده استيفاء از درآمد زوجه مطلقه حمايت كند، ولي به 
  :دشوترين آن اشاره مي شود كه به مهمدلايل متعدي بر مبناي اين قاعده از زوجه حمايت نمي

شود و بايد ديد آيا  زناني كه عمر ايام كه اين قاعده عمدتاً كار  و خدمات را شامل مينخست اين
توانند اجرت كارهايي كه براي حفظ  داري و خدماتي خانواده شده، مي زناشويي آنان صرف خانه

شود؟ كاري مي اند، دريافت كنند، به عبارت ديگر آيا قاعده استيفاء شامل چنين خانواده انجام داده
كاركردن در خانه از وظايف زوجه نيست و اگر او در خانه با قصد اجرت گرفتن كار  :بعضي معتقدند

المثل را طلبكار  كند و به شوهر تذكر دهد و شوهر راضي باشد و اجرت را تعيين نكرده باشد، اجرت
ر خانه از وظايف زن در مناطقي كه كار كردن د: ولي بعضي ديگر معتقدند .)1384 صانعي،( است

موسوي اردبيلي، ( تسشود، اجرت كار در حد معمول يا متعارف منزل قابل مطالبه ني محسوب مي
ظاهراً، ديدگاه دوم با قواعد حقوقي و مصالح اجتماعي و  .)10246؛ تبريزي، شماره 5919شماره 

ف بودن امري در عرف به متعار. م.ق 225زيرا از يك جهت، به استناد ماده  تر است؛ خانوادگي مطابق
عقد است و در جامعه مسلم است كه زوجه شريك زندگي زوج است و شريك جنسي  منزله ذكر در
حفظ  از جهت ديگر،. در نتيجه، طرفين بايد در بقاي زندگي مشترك همكاري كنند. صرف نيست
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بدون همكاري خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعي ضروري است و مسلم است هر نهاد اجتماعي 
به همين دليل در مواد قانوني زوجين مكلف به حسن . ماند اعضاء، استحكام و ثبات آن باقي نمي

  . اندمعاشرت شده
شود، قسمتي  مند مي علاوه بر اين، كارهايي كه زوجه در خانواده انجام داده، قسمتي را خود بهره

ي چنين خدماتي است و نسبت به آن شوند كه وظيفه مادري مقتض ديگر را فرزندان برخوردار مي
حق رجوع نخواهد داشت و قسمتي را شوهر از آن بهره گرفته كه با توجه به اشتغال او در بيرون از 
منزل و تأمين نيازهاي اوليه خانواده و نيز ضرورت حفظ خانواده كه لازم است براي زوج هم جذابيتي 

چنين جمع شدن اعضاي هم. هدي بريء دانستداشته باشد، شايسته نيست، زوجه را از هرگونه تع
به . خانواده در زندگي مشترك، براي زوجه داراي منافع عقلايي است كه نبايد از آن غفلت شود

سر بردن از انزواي در در ميان خانواده خود به :اند اعلام كرده) ص( اسلام   همين جهت رسول گرامي
   ).تا بيقمي، . ك.ر(گوشه مسجد براي عبادت بهتر است 

كه حمايت از زوجه بر مبناي قاعده استفياء مناسب مقام و منزلت زوجه نيست زيرا يكي دوم اين
از شرايط آن، دستور منتفع است كه درباره زوجين چنين شرطي وجود ندارد؛ چون معمولاً عامل به 

كار، اجرت شود كه آماده انجام به صرف دستور منتفع است و علت اصلي انجام  كسي اطلاق مي
. كند كه متوقع دستمزد باشد كه زوجه خود را بيگانه از زندگي مشترك تلقي نميباشد، در حالي مي

به عبارت ديگر، خانواده براي زوجه كارگاه كسب اجرت نيست، بلكه محل انس و آسايش است و هر 
فرما است  وجه خويشپس، ز. دهد به اين انگيزه است كه خانواده متعلق به او است عملي كه انجام مي

فرما مستحق  المثل است ولي خويش و عامل نيست كه فرق اين دو روشن است؛ عامل مستحق اجرت
مثلاً اگر مشتري بعد از عقد در مبيع عملياتي انجام دهد كه . ارزش افزوده ناشي از عمل خويش است

گيرد، بلكه مستحق  ق نميالمثل به او تعل موجب افزايش قيمت آن شود و بعد عقد، اقاله شود، اجرت
  ). 1384و  1370؛ شهيدي، 1380عبده،؛ بروجردي1368امامي، . ك.ر(ارزش افزوده آن خوهد بود 

كه كه قصد تبرع و عدم تبرع در رابطه با دو بيگانه عرفي قابل بررسي است، در حاليسوم اين
كند و نه تنها خود را عامل  ميزوجه، در خانواده، به عنوان شريك زوج و مادر فرزندان اقدام به كار 

كند كه قصد تبرع و عدم تبرع او مورد توجه باشد بلكه بر مبناي مهر و محبت   صرف حساب نمي
  ). 1382كاتوزيان، (كند  مادري اقدام به انجام عمل مي

كه در روابط كوتاه مدت حاكم است، فقط خدماتي را كه قاعده استيفاء، افزون بر اينچهارم اين
شود و درآمد ايام زوجيت را، اگر زن شاغل براي ديگري،  داري انجام داده، شامل مي جه در خانهكه زو

  .شود يا درآمد اقتصادي او در صورتي كه فعاليت درآمدزايي داشته باشد، را شامل نمي
رفت استناد آنان به قاعده استيفاء،  كه با توجه به هدف حمايت از زنان، انتظار ميپنجم اين

زوجه بر مبناي قاعده استيفاء به ميزان : شود تر گردد، به عنوان مثال تصويب  راحت حداقل
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ولي نه تنها . باشد المثل عمل هر سال زندگي به نسبت درآمد شوهر، شريك در اموال او  اجرت
ايجاد ) 1382كاتوزيان، (امتيازي به زنان در استناد به اين قاعده تعلق نگرفت، بلكه به قول بعضي 

ع شده است؛ چون براي استناد زوجه به قاعده استيفاء، شروطي مقرر شد كه عملاً  او مورد مان
  .گيرد حمايت قرار نمي

علاوه بر اين، محدود كردن مطالبه اجرت به طلاق زوج، خلاف شرع و موجب تضييع حقوق 
حتي در  المثل باشد، به استناد اصل استقلال دارايي، زوجه است؛ زيرا اگر زوجه مستحق اجرت

پس اگر شوهر فوت كند، زن به عنوان طلبكار . صورت فوت زوج، زوجه مستحق اجرت است
فاضل (تواند آن را مطالبه كند المثل، كه حق او از اين حيث مقدم بر ساير وارث است، مي اجرت

سمتي گونه كه اگر منتفع در عقد جعاله، فوت كند و عامل تمام كار يا ق، همان)2، ج 1380لنكراني، 
؛ 2، ج1418حلي، (باشد  از آن را انجام داده باشد، به همان نسبت، مستحق اجرت از تركه مي

در نتيجه، بر مبناي قاعده استيفاء از درآمد زوجه ). 1382؛ شهيدي، 10، ج1421اردبيلي، مقدس
رد از او گي شود و لازم است بر مبناي قواعد حقوقي ديگر كه مورد بررسي قرار مي مطلقه حمايت نمي

  .حمايت شود
  قاعده شراكت -2

كند و حرمت و مقام همسري، كه  ثابت شد كه قاعده استيفاء به نحو مناسب از زوجه حمايت نمي
در منابع حقوق اسلام مورد سفارش قرار گرفته، نبايد با اين نوع مقررات مخدوش شود؛ چون قاعده 

سوره مباركه  21كه قرآن كريم در آيه  الياستيفاء تنظيم كننده رابطه عامل و منتفع است، در ح
هاي و از نشانه: گذاري، اعلام كرده استزن را همسر و همتاي زوج معرفي و ضمن منت »روم«

  .2خداوند اين است كه براي شما همتا و همسري از خودتان آفريد تا مايه آرامش شما قرار گيرد

شود، بلكه موجب تنزل مقام او  زوجه حمايت نمي بنابراين، با قاعده استيفاء نه تنها از حقوق مالي
به همين جهت لازم است از قاعده شراكت جهت حفظ حقوق مالي و . شود در حد يك عامل مي

درآمد ايام زوجيت استفاده شود كه لازم است مشروعيت و نحوه اعمال آن در رابطه زوجين بررسي 
  :شود
  شرايط قاعده شراكت - 2-1

ده شراكت، همكاري دو يا چند نفر در جهت كسب درآمد و يا اختلاط معمولاً شرط اصلي قاع
تعلق اموال است، كه به  درآمد حاصله از عمل مشترك يا به اموال مخلوط شده، حقوق مالي مشترك 

نوع  ترينباشند كه كامل حقوق مالي از حيث ميزان انتفاع و امتياز متعلقه به مال مختلف مي. گيرد مي
حق مالكيت از حيث وحدت و . باشد كه مورد بحث اين حق براي زوجه استيآن، حق مالكيت م
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مالكيت مفروز حقي است كه به شخص : شود تعدد دارندگان آن به دو نوع، مفروز و مشاع، تقسيم مي
واحد نسبت به مالي تعلق گرفته مانند حق زوجه نسبت به مهر يا حق او نسبت به جهيزيه كه 

طلاق و ثبت آن در دفتر،   اجراي صيغه«: ماده واحده مقرر شده 3بصره در ت. مالكيت مفروز است
به صورت نقد ) اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن(موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه 

  . كه از اين نوع حق حمايت شده و از محل بحث خارج است »...باشد مي
اشويي زوجه كسب كرده و در خلال زندگي مشترك مورد بررسي درآمدهايي است كه در ايام زن

پس، حق مالكيت مشاعي و مشترك . در اختيار خانواده قرار گرفته يا با اموال زوج مخلوط شده است
زوجه با زوج نسبت به اموالي است كه در نتيجه شراكت او حاصل شده كه لازم است از لحاظ حقوقي 

  .لاق يا فوت يكي از زوجين مشخص شودي مطالبه آن در صورت وقوع ط ميزان و نحوه
كه مقتضي  رسد از زوجه شاغل يا فعال اقتصادي، لازم است بر مبناي قاعده مشاركتبه نظر مي

مالكيت مشاعي، عبارت از تعلق حق مالكيت مال واحد به . مالكيت مشاعي است، حمايت شود
د در مال واحد به نحو اشاعه به اجتماع حقوق مالكين متعد. م.ق 571اشخاص متعدد، كه در ماده 

اگر مال چند نفر با هم مخلوط شود به طوري كه قابل تفكيك نباشد، آنان نسبت به . تعبير شده است
؛ 2، ج 1418حلي، (باشند  مال مخلوط شده، به اجماع فقهي، داراي حق مالكيت مشاع مي

را با هم انجام دهند، درآمد  چنين اگر چند نفر كاريهم). 1تا، جخميني، بي؛ امام9طباطبايي، ج 
مند طور مشترك متعلق به آنان است و هر كدام به نسبت مقدار كار انجام شده از آن بهره حاصله، به

در نتيجه، در حقوق اسلام در رابطه با سهم شركاي ). 10، ج1421همان؛ مقدس اردبيلي، (شوند  مي
باشد كه لازم است در رابطه زوجين نيز  كاري يا مالكين مال مخلوط شده، قاعده شراكت حاكم مي

  .مورد توجه قرار گيرد
  نحوه اعمال قاعده شراكت در رابطه با زوجين -2-2

توان از درآمد ايام زناشويي زوجه به طور مناسب حمايت كرد كه در بر مبناي قاعده شراكت، مي
  :نحوه اعمال آن در روابط زوجين لازم است چند نكته مورد توجه قرار گيرد

كه زوجه با اقدام به ازدواج و تشكيل خانواده با زوج، خود را شريك امور و زندگي زوج نخست اين
محسوب و با اعتماد بر اين وضع، اقدام به انجام كارهايي، حتي اقتصادي، كه مسئوليت آن از لحاظ 

حس همكاري و اين . كند باشد، در جهت بقاي خانواده و تسهيل امور آن مي قانوني بر عهده شوهر مي
مشاركت، نه تنها منافاتي با اصل استقلال مالي زوجين ندارد، بلكه موجب استحكام بنيان خانواده و 
در بعضي موارد براي بقاي خانواده ضروري است؛ زيرا مسلم است كه براي بقاي خانواده، همكاري 

توان خانواده را  انوني نميباشد و در صورت فقدان آن، با هيچ قاعده حقوقي يا دستور ق عامل اصلي مي
با توجه به اين نكته، لازم است در صورت وقوع جدايي به هر علتي، كه عمده آن مرگ و . حفظ كرد
باشد، زوجه را شريكي تلقي كرد كه به علت قهري مانند مرگ، يا اختياري مانند طلاق، از  طلاق مي
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از خانواده، اگر دو شريك از ادامه  گونه كه در روابط خارجادامه مشاركت محروم شده است، همان
شود، درباره زوجين نيز  همكاري منصرف شوند، بحث مقدار سهم آنان از اموال مشترك مطرح مي

وابسته به سازمان كنفرانس    لذا مجمع فقه اسلامي. بايد مقررات بر مبناي اصل مشاركت تصويب شود
بي، زوجه شاغل را شريك زوج محسوب در نشست شانزدهم خود در د. ق.هـ1425در سال  3اسلامي

  . 4كرده است
كه شايسته نيست، اقدامات زوجه جهت استحكام خانواده، بر مبناي اصل استقلال اشخاص دوم اين

بررسي شود كه به موضوع دستور شوهر و قصد تبرع و عدم تبرع زوجه مرتبط گردد، بلكه بايد طبق 
هايي را بنابراين، تمام اقدامات و هزينه. زيابي قرار گيرداصل شراكت و همكاري اعضاي خانواده مورد ار
انداز است كه در صورت وقوع طلاق يا جدايي، مستحق  كه زوجه در خانواده انجام داده، نوعي پس

حمايت قاعده شراكت از درآمد ايام زناشويي، دو گروه از آنان به شرح زير   نحوه. باشددريافت آن مي
  :است

اگر . باشند بگير دولت يا بخش خصوصي و به عبارت ديگر، اجير مي ه حقوقنخست زناني است ك
دستمزد زوجه وارد خانواده شد، در وقت جدايي لازم است نسبت حقوق او با زوج گرفته شود و به 

هاي جاري و عادي خانواده از سهم زوج اين نسبت، زوجه مالك اموال زمان جدايي محسوب و هزينه
اي كه اموال خود را در اختيار زوج يا خانواده قرار داده، آن را هبه نكرده، بلكه  كسر شود؛ زيرا زوجه

گذاري كرده و در به اين اعتبار كه خانواده متعلق به او است، در جهت استحكام آن هزينه يا سرمايه
ل صورت جدايي بايد به او حق داد كه به نسبت درآمدي كه وارد خانواده كرده، به همان نسبت اموا

گونه كه در ساير فعاليت شراكتي نيز معتقد به مالكيت مشاعي به موجود متعلق به او باشد، همان
پس، مناسب است بر مبناي مشاركت به ). 2، ج 1372خميني، امام(باشند  الشركه ميميزان سهم

جه ذينفع انداز شده و زو درآمد توجه شود و بنا را بر اين گذاشت كه با استفاده آن، درآمد زوج پس
هرچند كه بر . آن محسوب شود؛ زيرا قانون نفقه تمام اعضاي خانواده را بر عهده زوج قرار داده است

هاي زوج را نيز تأمين كرده باشد، ولي از حيث ديدگاه مبناي شراكت زوجه ممكن است، هزينه
رجوع زوجه به  توان حتي بر مبناي قاعده غرور حق حمايتي كه قانونگذار نسبت به زوجه دارد، مي

  . زوج را ثابت كرد
: شوند اين دسته نيز به دو گروه تقسيم مي. فرما هستنددوم زناني كه فعال اقتصادي خويش

. اند گروهي مانند قاليبافان و خياطان، كه درآمد فعاليت اقتصادي خود را به اموال خانواده اضافه كرده
درآمد آنان با نسبت درآمد زوج، منهاي هزينه اين گروه نيز در صورت وقوع طلاق لازم است نسبت 

در . باشد زندگي، گرفته شود و زوجه به همان نسبت به اقتضاي قاعده شراكت، از اموال سهيم مي
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گيرد؛ زيرا اموال مزبور در  نتيجه، زوجه به نسبت درآمد خود از اموال خانواده سهم به او تعلق مي
  . ز شده و مالكيت آن نيز به هر دو متعلق استاندا نتيجه كار او و شوهر اكتساب يا پس

گروه ديگر كساني هستند، مانند زنان روستايي، كه در كنار زوج به فعاليت اقتصادي و يا توليدي، 
آنان نيز بر مبناي . اند، ولي درآمد فعاليت آنان مشخص نشده است بدون احتساب دستمزد اقدام كرده

باشند؛ زيرا كار يكي از اسباب حق  اند، مالك اموال مي ام دادهمقدار كاري كه به نسبت كار شوهر انج
و به اتفاق تمام فقهاء در صورتي كه مالي در نتيجه عمل چند شخص ) 1408صدر، (مالكيت است 

باشند و اگر مقدار كار آنان  حاصل شود، انجام دهندگان به نسبت مقدار كار خود مالك آن مي
پس، زناني ). 1427؛ صدر، 1414اردبيلي، موسوي. ك.ر(اشند ب مشخص نباشد، به تساوي مالك مي

باشند و اگر  اند، به نسبت عمل خود، مالك مي كه در كنار شوهر اقدام به انجام فعاليت درآمدزا كرده
شود و هر كدام مالك نصف  مقدار كار آنان به نسبت مقدار كار زوج معلوم نباشد، حكم به تساوي مي

باشند و اين نصف ارتباطي با شرط تنصيف دارايي زوج  ن عقد تا زمان طلاق مياموال اكتسابي از زما
. باشد ندارد، بلكه ناشي از فعاليت زوجه است كه بر مبناي قاعده تابعيت، در نتيجه كار، مالك آن مي
فرما و بنابراين، بر مبناي قاعده شراكت، از درآمد ايام زناشويي زوجه مطلقه شاغل، اعم از خويش

  .شود كه لازم است در آراء قضايي اين قاعده مورد توجه واقع شود ر، به نحو مؤثرتر حمايت مياجي
  قاعده تسبيب و غرور -3

بر . باشد يكي ديگر از مباني حقوقي حمايت از درآمد زوجه مطلقه، قاعده تسبيب و غرور مي
ترك شغل، شغل خود را ترك  شود كه به انگيزه ازدواج يا شرط مبناي اين قاعده از زناني حمايت مي

توانند درخواست اجرتي كنند كه اگر ترك شغل  آيا چنين زناني مي. اند داري شده و مشغول خانه
توان سبب فوت درآمد دانست و بر  به عبارت ديگر، آيا شوهر را مي. شد كردند، عايد آنان مي نمي

  شغل زوجه كرد؟ مبناي تسبيب و غرور او را وادار به جبران خسارت از دست دادن
توان زوج را سبب  اگر عامل طلاق، ناسازگاري و يا تخلفات زوجه از تعهدات زناشويي باشد، نمي

المثل ناشي از بيكاري كرد؛ زيرا او با تخلف خود موجب  فوت درآمد و زوجه را مستحق دريافت اجرت
اي  دن هر خانوادهفراهم شدن زمينه طلاق و ورود ضرر به خود و زوج شده است؛ چون متلاشي ش

كند و ضرري قابل جبران است كه ناشي از فعل  اعضاي آن را با ضرر مالي و معنوي مواجه مي
؛ ولي اگر شوهر خودسرانه، بدون اثبات تخلف زوجه، اقدام به )1385باريكلو، . ك.ر(زيانديده نباشد 

قاضاي طلاق شود، قابل طلاق كند، يا طوري رفتار كند كه زوجه در شرايط عسر و حرج، ناچار به ت
كرد، حاصل  تواند از زوج مطالبه درآمدي كند كه اگر ترك شغل نمي بررسي است كه آيا زوجه مي

  شد؟ مي
اصولاً مناسب است دو فرض، يعني، شرط ترك كار و ترك كار در نتيجه ازدواج را از هم تفكيك 

ضمن عقد به نفع زوج شود و زوجه اگر در عقد نكاح شرط ترك اشتغال، اعم از شرط بنايي و يا : كرد
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ترك شغل كند و بعد زوج، بدون دليل موجه منتسب به زوجه، متقاضي طلاق شود يا زوجه را در 
تواند به استناد عمل به شرط ترك  وضعيتي قرار دهد كه ناچار به درخواست طلاق شود، آيا زوجه مي

  اشتغال، خواهان درآمد فوت شده، شود؟
مسئول جبران خسارت ناشي از فوت درآمد زوجه است، زيرا او با تحميل رسد زوج  به نظر مي

شرط ترك ازدواج بر زوجه موجب از دست رفتن درآمد او شده و به نظر بسياري از صاحب نظران 
 ؛1427اصفهاني، ؛ 1415خميني، امام(كسي كه مزاحم كار اجيري و فوت درآمد او شود، ضامن است 

پس، از اين حيث ). 1417؛ وحيد بهبهانى، 1428؛ حائري، 1417 ي،؛ خوي1406آخوند خراساني، 
افزون بر اين، زوجه به اين اعتماد ترك شغل كرده كه زوج . زوج بر مبناي قاعده تسبيب ضامن است

درنتيجه، چنين زوجي موجب فريب زوجه شده و با اقدام به طلاق . كندبراي هميشه از او حمايت مي
علاوه بر اين، بر مبناي مسئوليت . ي قاعده غرور خسارت وارده را جبران كندخودسرانه، بايد بر مبنا

اي حمايت كرد زيرا هر چند در عقود مالي، در قبال شرط غالباً توان از چنين زوجهقراردادي نيز مي
ولي اگر ) 3، ج 1421؛ نائيني، 5، ج 1415خميني، ؛ امام3، ج 1410انصاري،(گيرد  عوضي قرار نمي

عليه با ارزيابي منافع ناشي از عقد، تعهد به انجام  عمل به شرط، عقد منحل شود؛ چون مشروط بعد از
بيني شده  حق جبران خسارت او پيش. م.ق 246شرط را قبول و آن را انجام داده است، در ماده 

  .است
ا اي نيز كه در ضمن نكاح، شرط ترك اشتغال او شده و آن شرط ربا توجه به اين ماده، زوجه

انجام داده و بعد نكاح به وسيله طلاق غيرموجه منتفي شده، مستحق دريافت عوض شرط است؛ زيرا 
اكنون كه عقد به . او با ارزيابي منافع ناشي از عقد نكاح، اقدام به قبول شرط ترك اشتغال كرده است

واند عوض ت علت طلاق منتفي شده و به شرط عمل كرده است، بر مبناي اصل استقلال دارايي، مي
حاكم بر  عمل به شرط را از زوج متقاضي شود؛ چون مسائل مالي زوجين طبق قواعد عمومي

كه اقاله و يا فسخ و يا طلاق باشد، مهم شود و علت انحلال عقد، اعم از اينقراردادها، بررسي مي
به  عليه است كه جهت تأمين منافع ناشي از عقد نيست، بلكه مهم، رسيدن عوض شرط به مشروط

. شرط عمل كرده، اما به علت وقوع اقاله يا فسخ و يا طلاق از منافع ناشي از عقد محروم شده است
نسبت به زوجه جاري است؛ زيرا اگر در عقود مالي اقاله شده، . م.ق 246ظاهراً به اولويت حكم ماده 

زوجه كه ناشي از تراضي است، شخص مستحق دريافت عوض عمل به شرط باشد، در طلاق، كه 
راضي به وقوع آن نيست و زوج بدون دليل موجه منتسب به زوجه، اقدام به طلاق او كرده، به طريق 

  . اولي مستحق خواهد بود
اما اگر ترك اشتغال در قالب شرط نباشد، بلكه زوجه اقدام به ترك شغل خود جهت ازدواج كند 
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زگاري زوجه نيست، توسط زوج انجام و بعد طلاق خودسرانه، يعني طلاقي كه ناشي از تخلفات و ناسا
توان زوجه را مستحق دريافت اجرت فوت شده خويش دانست؛  شود، ظاهراً بر مبناي قاعده غرور مي

اگر . زيرا او با اعتماد به وعده و وعيدهاي خوشبختي كه زوج داده، تصميم به ترك شغل گرفته است
. كرد كرد يا حداقل ترك شغل نمي و ازدواج نميدانست كه زوج رفتار مناسب يا متعارف ندارد، با ا مي

بنابراين، زوج با خواستگاري از او موجب فريب شده و بر مبناي قاعده غرور كه از اصول مسلّم حقوق 
و قلمرو آن شامل ضمان قراردادي و ) 1، ج 1415؛ اراكي، 3، ج 1410انصاري،. ك.ر(باشد  اسلام مي

تواند دستمزد و يا  ، زوجه مي)1382؛ عميدزنجاني، 1425فاضل لنكراني، (شود  غيرقراردادي مي
  .درآمد فوت شده را از زوج متقاضي شود

اشكال گرفته نشود كه زوج اقدام به نكاح كرده و قصد فريب زوجه را نداشته است؛ زيرا براي 
ت زوجه صرف وقوع نكاح مهم نبوده، بلكه دوام آن مهم بوده، كه محقق نشده است، لذا نكاح موق

چنين قصد فريب زوج شرط حاكميت قاعده غرور نيست و باشد و هم مورد استقبال بيشتر زنان نمي
همان؛ (كه شخصي، عملي يا گفتاري داشته باشد كه نوعاً موجب فريب ديگري شود به صرف اين

، در صورت وقوع ضرر، فريب خورده حق )1426بجنوردي، ؛ موسوي2، ج 1418اي، مراغهحسيني
در نتيجه، اگر زوجه بر مبناي وعده و وعيد زوج اقدام به ترك . دهنده را خواهد داشته فريبرجوع ب

شغل كند و بعد طلاق بدون عذر موجه منتسب به زوجه واقع شود، حق رجوع او بر مبناي قاعده 
  .غرور قوي است

. م.ق 1117 هايي كه به جهت مصالح خانواده بر مبناي ماده علاوه بر اين، بايد ديد آيا زوجه
توانند خواهان اجرت يا درآمد فوت شده خويش شوند؟  شوهر، آنان را از اشتغال بازداشته است، مي

اگر : تر با قواعد حقوقي اين است كه به نوع مصلحتي كه شغل زن فداي آن شده، توجه شود مطابق
ه زوج مراجعه كند؛ تواند ب يا روحي و رواني زوجه باشد، او نمي  مصلحت مزبور، حفظ سلامتي جسمي

  .زيرا زوج با ممانعت از اشتغال، سلامتي زوجه را حفظ كرده و موجبي براي مسئوليت او وجود ندارد
حضانت اولاد وظيفه . م.ق 1168اگر مصلحت مزبور، حضانت فرزندان باشد، چون طبق ماده 

و طبق قاعده  مشترك پدر و مادر است، زوجه وظيفه خود و زوج را در ترك اشتغال انجام داده
تواند نصف درآمد فوت شده را از زوج متقاضي شود؛ زيرا شوهر با ممانعت زوجه از  تسبيب مي

اشتغال، عملاً تعهدات حضانتي خود را متوجه زوجه كرده و زوجه هم بر مبناي اشتراك در خانواده و 
ا وقوع طلاق در نتيجه، ب. درآمد شوهر اقدام به ترك شغل و انجام تكليف حضانتي كرده است

  .باشد اي مستحق دريافت نصف درآمد حالت اشتغال خود از زوج مي خودسرانه، چنين زوجه
اگر مصالح مانع اشتغال زوجه، مرتبط با تعهدات زناشويي زوجه و يا سلامتي او نباشد و زوج به 

ستحق دليل مصلحت خانواده از حيث مقام يا وضعيت مالي، زوجه را از اشتغال منع كند، زوجه م
گونه كه در فقه همان. دريافت تمام درآمد فوت شده بر مبناي قاعده تسبيب و نيز امر زوج خواهد بود
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خميني، بي امام(المثل محسوب شده است مزاحمت اجير از انجام كار، موجب ضمان مزاحم به اجرت
، 1421يلي، اردبمقدس(باشد  فرما از انجام كار موجب ضمان ميو حتي مزاحمت خويش) 2تا، ج 

در موضوع مورد بحث نيز، چون زوج دستور ). 12، ج 1422؛ طباطبايي، 1417؛ وحيد بهبهاني، 10ج
زوج ترك شغل   ترك اشتغال جهت مصالح غيرمرتبط به زوجه را داده و او به اعتماد حمايت دائمي 
  .حقوقي استكرده، ضمان زوج نسبت به فوت درآمد ناشي از دستور ترك اشتغال مطابق با قواعد 

  نحله -4

اند كه در معرض جدايي  اي كرده گروهي از زنان هستند كه عمر خود را صرف حمايت از خانواده
شوند؛ زيرا شرايط آنان منطبق با شرايط باشند، ولي بر مبناي قاعده استيفاء حمايت نمياز آن مي

شرط استحقاق اجرت است، در  ،به عنوان مثال احراز قصد عدم تبرع. حاكميت قاعده استيفاء نيست
اند دهند كه بعضي آن را ظاهر در تبرع محسوب كرده كه اكثر زوجات به قصد اجرت انجام نميحالي

م نيز احراز قصد عدم تبرع، شرط .ق 336و در تبصره ماده ) 1382كاتوزيان،  ؛1417 وحيدبهبهاني،(
توان از اين گروه  غرور نيز نميمطابق قاعده شراكت، تسبيب و . استحقاق اجرت اعلام شده است

لذا . حمايت كرد؛ زيرا عمده فعاليت آنان خدمات بوده و مالي حاصل نشده تا شريك محسوب شوند
در غير « :بيني و مقرر شده است ماده واحده، نحله پيش 6تبصره  »ب« جهت حمايت آنان در بند

شوهر انجام داده   كه زوجه در خانه با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي »الف«مورد بند 
دادگاه براي  .»نمايد براي زوجه تعيين مي) نحله( و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش

  .تعيين مقدار نحله به مدت زندگي زناشويي، نوع خدمات زوجه و توان مالي زوج بايد توجه كند
كننده نهفته است و قابل بررسي است كه  اصولاً نحله نهادي است كه در آن رضايت خاطر نحله

در حقوق اسلام موجه است؟ با توجه به  ،شود كه توسط دادگاه تعيين مي آيا نحله قضايي يا الزامي
النفس و صميميت نهفته كه با الزام سازگار نيست، بعضي الزام قضايي يا كه در نهاد نحله، طيباين

و ) 1384گرجي و همكاران، ( خلاف ذات نحله دانستهتعيين آن توسط دادگاه بدون رضايت شوهر را 
بعضي ديگر آن را در حقوق موضوعه به عنوان جبران خسارت ناشي از سوءاستفاده از طلاق محسوب 

  .)1382كاتوزيان، (اند  كرده
به  ار مهر زنان و«: سوره مباركه نساء قرآن كريم استعمال شده است كه 4در آيه  »نحله«نهاد 

اگر به ميل خودشان چيزى از آن را  به آنان بدهيد، پس طيب خاطربا حالت نحله و ى ا عنوان هديه
مفسران نحله را به معناي فريضه و لازم بودن و  .»	آن را حلال و گوارا بخوريد ر كردند،به شما واگذا

 ،1409شيخ طوسي، (اند  اي الهي به زوجه تفسير كرده يا به معناي دين و كيش و نيز به عنوان هديه
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 .گيرد اند كه در قبل آن عوض و قيمتي قرار نمي اي تعريف كرده بعضي ديگر آن را به عطيه ،)4 ج
تر است؛ زيرا نحله به عنوان حالت  ظاهراً معناي بخشش با ظاهر آيه مطابق .)4 ، ج1363 طباطبايي،(

اين آيه و بعضي از نهاد نحله در .  دهد اعطاء مهر لحاظ شده  كه شخص با كمال ميل آن را انجام مي
روايات، به عنوان بخششي استعمال شده كه شخص براي تأمين آينده اشخاصي كه براي آنان نگران 

شود نحله عبارت از تمليك  از اخبار استفاده مي: به همين دليل بعضي معتقدند. دهد است، انجام مي
طباطبايي ( باشد آنان ميعقارات براي اولاد و ارحام جهت دلسوزي و شفقت اداره و امرار معاش 

  .)6 ج ،1425يزدي، 
بنابراين، حمايت از زوجه بر مبناي نهاد نحله قضايي مطابق با اصول حقوقي اسلام نيست، زيرا در 

نحله به عنوان جبران خسارت نيست، بلكه تأمين آينده ناشي از نگراني است و   منابع حقوق اسلامي
 وعيت آن محرز نيست براي حمايت از زنان استفاده شود؛شايسته نيست كه از نحله قضايي كه مشر

گذار براي حمايت از زوجه دقت پس، شايسته بود قانون. كمال ميل است مشروع، اعطاء با  زيرا نحله
كرد و به طريق شرعي و مطابق با اصول حقوقي حقوق اسلام در حقوق موضوعه از زوجه  بيشتري مي
سوره مباركه  241توانست به آيه ي حمايت از زوجه مطلقه ميبه عنوان مثال برا. كرد حمايت مي

اي است كه زوج پرهيزكار  و براي زنان مطلقه، هديه پسنديده: بقره استناد كند كه اعلام شده است
  .6آن را بايد پرداخت كند

اطلاق آيه شامل تمام زنان مطلقه، اعم از مهر داده شده و : مفسران در تفسير اين آيه معتقدند
باشند و زوج بايد به  پس، به استناد اين آيه تمام زوجات مطلقه سزاوار حمايت مي. شود ير آن، ميغ

از اين . شايستگي، يعني طوري او را از لحاظ مالي تأمين كند كه عرفاً كار او معروف محسوب شود
ي او، بايد دهد، علاوه بر پرداخت حقوق مال هر زوجي كه زوجه خود را طلاق  ،شود ده مياآيه استف

عطيه مورد پسند عرف به زوجه مطلقه تقديم كند و مناسب بود قانونگذار بر مبناي اين آيه از تمام 
زيرا اولاً حكم اين آيه از جهتي مرتبط با موضوع است و از جهت ديگر،  كرد؛ زنان مطلقه حمايت مي

ثالثاً مبتني بر حكم . استعام است، ثانياً هديه اضافه بر حقوق مالي زوجه مورد حكم قرار گرفته 
  .خداي متعال است و حكم به اجراي آيه امري مشروع و مطابق با موازين شرعي است

در دلالت آيه كه تكليف دادن عطيه را بر عهده شوهر گذاشته، اختلافي نيست، ولي درباره 
ند چون بعضي معتقد. اند استحباب يا وجوب حكم اختلاف است، بيشتر معتقد به استحباب آن شده

 ج ؛1363 طباطبايي،( شود كه واجب نيست، بلكه مستحب است حكم منوط به تقوا شده، استفاده مي
كند؛ زيرا اولاً آيه به جمله اخباري جعل حق براي زوجه كرده، ولي اين وجه مدعا را ثابت نمي) 2

 ايي زنان مطلقه هديهاي بدهيد، اعلام كرده است برا كه اعلام كند كه به زنان هديهيعني، به جاي اين
باشد، وقتي حقي براي شخصي بر ذمه ديگري اعتبار شود، حرمت حق مردم و  بر عهده متقين مي

. لزوم حفظ آن، كه در حقوق اسلام از مسلمات است، اقتضاء دارد كه از آيه استفاده حكم وجوب شود
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موسوي (اشتراك در تكاليف ثانياً بسياري از آيات قرآني خطاب به متقين است و به استناد قاعده 
: به همين دليل بعضي ديگر معتقدند. نسبت به ديگران نيز جاري شده است) 2، ج1426 بجنوردي،

طور  اگر چه حكم خطاب به متقين است، ولي بر سايرين نيز واجب است، با آوردن نام متقين به
يگران را به طور ضمني اختصاصي از آنان تجليل و تكريم شده و آنان را مخاطب مستقيم حكم و د

شيخ ( 7كه در جاي ديگر اعلام شده كه قرآن هدايت براي متقين استطوري مكلف كرده است، همان
بعضي ديگر دادن هديه را وظيفه هر مرد تفسير كرده ولي اگر مهر داده باشد،  .)2 ، ج1409طوسي، 

  ).2ج  ،1368مكارم شيرازي، (اند   مستحب و اگر نداده باشد، واجب دانسته
ظاهر اين است كه آيه چون حق زوجه مطلقه را بر عهده زوج اعتبار كرده، ظهور در وجوب دارد 

كه آن را از ظاهر وجوب به استحباب منصرف كند، وجود ندارد، خصوصاً آيه آخرين  و دليل محكمي
ختصاص به موضوع طلاق ا 240تا آيه 220يعني از آيه احكام مرتبط با طلاق در سوره بقره است،

در نتيجه آيه، ظاهر در وجوب است . يافته و در پايان بحث با اين آيه، وارد موضوع ديگري شده است
شود زوج را به انجام اين تكليف  ولي بر فرض استحبابي بودن آن منافاتي با مقصود ندارد و مي

  . مستحبي ملزم كرد
  

  

  هانوشتپي
تقتك على ان ازوجك جاريتى هذه، فان نكحت عليها او تسريت، فعليك اع: عن رجل قال لغلامه) ع(سأل اباعبدالله «. 1

  » .يجوز عليه شرطه: مأة دينار، فاعتقه على ذالك فنكح و تسرى، أعليه مأة دينار و يجوز شرطه؟ قال
2: . »لَ بعجا وهَكنُُوا إلِيَا لِّتساجوأَز ُكمنْ أنَفُسأنَْ خلَقََ لَكمُ م هاتنْ آيممٍ ولِّقَو اتيĤَل كَي ذلةً إنَِّ فمحرةً ودونكَمُ مي

  .»يتَفكََّروُنَ
  مي است كه اعضاي آن صاحب نظران فقهي از تمام كشورهاي اسلا مي اين مجمع وابسته به سازمان كنفرانس اسلا. 3

اولين نشست آن كه جلسه . كنند هاي عضو آنان را انتخاب ميباشند كه دولت مي  عضو سازمان كنفرانس اسلامي
هـ ق تشكيل و تاكنون مسائل حقوقي جديد را بررسي و در  1403شود در بيست شعبان سال  تأسيسي هم محسوب مي

/ /sahttp://www.fiqhacademy.org.اين مجمع در سايت  نظريات متعدد. مورد آن اعلام نظر كرده است
  .باشد مي
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في  .4

  . الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به
 .،»يء منْه نَفْسا فَكلُُوه هنيئًا مرِيئًاوآتُواْ النَّساء صدقَاتهنَِّ نحلَةً فَإنِ طبنَ لَكمُ عن شَ .5

  .»وللمْطلََّقاَت متَاع بِالمْعروُف حقا علَى المْتَّقين«. 6
انما خص المتاع بالمتقين و ان كان واجباً علي الفاسقين تشريفاً لهم بالذكر اختصاصاً و جعل غيرهم علي وجه التبع « .7
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  » ينكما قال هدي للمتق
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  .مجمع الفكرالاسلامي :قم). الطبعة الثالثه( فقه العقود ).1428( .ك .سحائري، 
  .كتاب فروشي اسلاميه: تهران .تحف العقول ).1400. (حراني، ا

  .انتشارات اسلاميه: تهران. وسائل الشيعه). 1378( .حر عاملى، م
  مؤسسةآل البيت،  :قم .وسائل الشيعه). 1412. (حر عاملي، م

  .نشر قضا: قم ).اول اپچ( مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امورحقوقي ).1385( .زاده، م حسن
 .ر الاسلامىمؤسسةالنش: قم). الطبعة الاولى( العناوين). 1418( .ع. م. حسينى المراغى، س

 .مؤسسه انصاريان: قم). چهارم اپچ( مصباح الفقاهه، مقرر محمد على توحيدى). 1417. (ا. خوئى، س

  .جنگل :تهران. امور خانواده استان تهران در نظر هاي تجديد  قضايي دادگاه  رويه ).1388. (ر. م، زندي
 .ميزان: تهران). دوم اپچ( آيين دادرسي مدني). 1381. (شمس، ع

  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي :تهران ).دوم اپچ( سقوط تعهدات ). 1370. (شهيدى، م
 . مجد :تهران ).ششم اپچ( تعهدات -3حقوق مدني). 1384. (شهيدي، م

  . مجد: تهران). اول اپچ( 1عقود معين  ).1382( .شهيدي، م
  .ميزان :تهران ).لد دومج( استفتاآت قضايي). 1384. (صانعي، ي

  .اللكتب الاسلاميه، مؤسسة الاحياء: قم. منهاج الصالحين). 1427( .م .، سصدر
  .للشهيدالصدر المجمع العلمي :قم .اقتصادنا ).1408. (م .س صدر،
 .سمت: تهران. اشخاص و محجورين: حقوق مدنى ).1375( .م. و قاسم زاده، س ،.ح. س ،صفائى

  .مؤسسةالنشرالاسلامي :قم). لاوليطبعةاال( رياض المسايل ). 1422( .ع .س طباطبايي،
  .انتشارات اسلامي: قم). اول اپچ( الميزان). 1368. (ح .م. طباطبايي، س

 .علوم اسلامى نشر مركز: تهران .سؤال و جواب). 1376. (ك. م. س ،يزدي طباطبايى      
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  .سلامىمؤسسه النشرالا :قم ).الطبعةالثانيه( عروةالوثقى ).1425. (ك. م. طباطبايي يزدي، س

  .مكتب الاعلام الاسلامي: قم). الطبعةالاولي( التبيان). 1409. (ط. طوسي، ش
  .ميزان :تهران ).اول اپچ( موجبات ضمان ).1382( .ع. عميد زنجاني، ع
  .اميرالعلم: قم). دهم اپچ( جامع المسائل ).1380. (فاضل لنكراني، م
    .الاطهار فقه الأئمة مركز :قم). الثانيهالطبعة( القواعدالفقهيه). 1425( .فاضل لنكراني، م

  .مؤسسه مطبوعاتي حسيني: تهران .)ص(زندگاني حضرت محمد ).تا بي. (ع .قمي، ش
 .ميزان :تهران ).سوم اپچ( حقوق خانواده: حقوق مدنى ).1382( .كاتوزيان، ن

   .هرانمؤسسه انتشارات دانشگاه ت :تهران ).اول اپچ( ضمان قهرى ).1374( .كاتوزيان، ن
 . يلدا نشر :تهران ).دوم اپچ( وقايع حقوقى ).1374( .كاتوزيان، ن

). 1384. (، و آهي، ب.م. ، قاسم زاده، س.، صادقي، م.، برزويي، ع.، حميدزاده، ا.ح. ، صفايي، س.ع. ، عراقي، س.ا گرجي،
   .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). اول اپچ( بررسي تطبيقي حقوق خانواده

  .47، 43دانشگاه مفيد،  نامه مفيد .طلاق و سهم زوجه از زندگي مشترك ).1383. (م ،محمدي
  .دادگستر :تهران ).اول اپچ( مجموعه نظريات شوراي نگهبان ).1383(مركز تحقيقات شوراي نگهبان 

  .مؤسسةالنشرالاسلامي :قم ).الثالث الطبعة( مجمع الفوائد و البرهان ).1421. (مقدس اردبيلي، ا
  .مدرسه امام اميرالمؤمنين: قم). سوم اپچ( تفسير نمونه). 1369( .م شيرازي، نمكار

 .دفترمؤلف: قم). اول اپچ( استفتاآت مسائل ضمان ).1375. (ع .منتظري، ح

 .منشورات مكتبةاميرالمؤمنين :قم ).الطبعةالاولي( فقه الشركه ).1414. (ع .موسوي اردبيلي، س

  .معاونت آموزش قوه قضاييه :قم. قضايي -گنجينه آراي فقهي ).تا بي. (ع. موسوي اردبيلي، س

 .دليل ما :قم ).دوم اپچ( قواعد الفقهيه ).1384. (ح. م. س موسوى بجنوردى،

  .مؤسسةالنشرالاسلامى :قم ).پنجم اپچ( كتاب البيع ).1415( .ر .، س خميني موسوى
  .آداب، :نجف .تحريرالوسيله ).1390( .ر. موسوي خميني، س

   .دفتر انتشارات اسلامي :قم ).اول اپچ( استفتاآت ).1372. (ر.وسوي خميني، سم
  .دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران :تهران ).اول اپچ( جامع الشتات ).1379. (ح. ، مميرزاي قمي

 .مؤسسة النشرالاسلامى :قم ).اول اپچ( منيةالطالب ).1418( .ح. م .نائينى، م

 .مؤسسه وحيد بهبهانى :قم ).اول اپچ( حاشيه مجمع الفائدة و البرهان ).1417( .ب. وحيد بهبهانى، م

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي :قم). اول اپچ( حقوق مالي زوجه). 1385( .هدايت نيا، ف
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